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دکتر محمدجواد توکلی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مقدمه
در مورد لزوم حمایت از کالای ایرانی شبهات مختلفی مطرح است. برای تقویت فرهنگ حمایت از کالای ایرانی باید به تک تک این شبهات پاسخ داد و افکار عمومی را نسبت به آن آگاه ساخت. بدون برطرف‌کردن شبهات اقتصادی که در ذهن مردم شکل گرفته است، امکان حمایت همه جانبه از کالای ایرانی وجود ندارد؛ زیرا به واسطه این شبهات، اولاً مردم حمایت کافی نمی‌کنند و ثانیاً، مسئولان که عمدتاً بر اساس گفتمان غالب جامعه عمل می‌کنند، نسبت به حمایت از کالای ایرانی بی‌توجه می‌شوند. از این‌رو، حل این شبهات و پاسخ به آنها بسیار حائز اهمیت است.
عمده شبهات در زمینه حمایت از کالای ایرانی پیرامون چند موضوع مفهوم کالای ایرانی، کیفیت کالای ایرانی، علمی بودن حمایت از کالای ایرانی، تجربه سایر کشورها در حمایت و عملکرد مسئولان مطرح شده است. در این فصل پس از سنخ‌شناسی شبهات حمایت از کالای ایرانی، پاسخ هریک را ارائه خواهیم کرد.
سنخ‌شناسی شبهات حمایت از کالای ایرانی
شبهات مطرح شده در زمینه حمایت از کالای ایرانی به طور عمده در قالب شش شبهه نبود کالای ایرانی، بی‌کیفیتی کالای ایرانی، عدم عقلانیت خرید کالای ایرانی، علمی نبودن حمایت از کالای ایرانی، عدم حمایت دیگران از کالای ایرانی و بی‌اثربودن حمایت از کالای ایرانی مطرح شده است.
شکل 8: شبهات حمایت از کالای ایرانی
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شبهه نبود کالای ایرانی: کالاهای داخلی که ایرانی نیستند!
یکی از شبهاتی که معمولاً مطرح می‌شود این است که کالاهای ایرانی که داخلی نیستند!
 به طور نمونه، عنوان می‌شود که محصولات شرکت GLX به کشور چین تعلق دارد و بخش زیادی از قطعات استفاده شده در ساخت گوشی‌های این شرکت، چینی است.
این اشکال از چند جهت وارد نیست. اول، امروز انجام تمامی مراحل تولید یک کالا در یک کشور متداول نیست. دوم، توان اشتغال‌زایی صنایع مونتاژ را نباید نادیده گرفت. سوم، ایرانی بودن کالاها درجه‌بندی دارد. چهارم، اطلاعات مطرح شده در مورد میزان داخلی‌سازی کالاهای ایرانی ناقص است.
الف) متداول‌نبودن ساخت تمامی اجزای یک کالا در یک کشور
امروزه در دنیا کمتر کالایی می‌توان یافت که صفر تا صد درصد آن کالا در داخل مرزهای یک کشور تولید شده باشد. این تصور که یک کالا باید تماماً در ایران و توسط ایرانی‌ها تولید شود تا تولید ملی شمرده شود، تصوری اشتباه است. کشورها ممکن است قطعاتی از کالای تولیدی خودشان را از سایر کشورها وارد کنند. کشور ما هم از این امر مستثنی نیست. بسیاری از کشورها در مرحله توسعه و پیشرفت ابتدا اقدام به مونتاژ محصولات تولیدی سایر کشورها می‌کنند؛ در ادامه روند داخلی‌سازی کالا را آغاز کرده و سعی می‌کنند تا ارزش افزوده محصول تولیدی را افزایش دهند.
این رویه در بسیاری از تولیدات صنعتی همانند خودرو، گوشی تلفن همراه و مانند آن صادق است. به طور نمونه، تعداد معدودی تولیدکننده اقدام به تولید لنز دوربین گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند و سازندگان گوشی عمدتاً این قطعه را خریداری می‌کنند. در این موارد تولید این قطعه توسط تولیدکننده گوشی همراه، به صرفه نیست. امروزه بزرگترین کمپانی‌های دنیا هم تمامی مراحل فوق را خودشان انجام نمی‌دهند. برخی از این مراحل را در کشور اصلی و برخی را در کشورهای دیگر تولید می‌نمایند. به همین دلیل است که بهترین برندهای ژاپنی در چین و تایوان و مالزی هم تولید می‌شوند. بنابراین نه منطقی است و نه امکان‌پذیر است که کالای داخلی را منحصر به کالایی بدانیم که همه مراحل طراحی، ساخت قطعات و مونتاژ آن در داخل و توسط ایرانیان صورت پذیرد. 
وقتی از حمایت از کالای ایرانی سخن به میان می‌آید، باید پرسید که هدف از این اقدام چیست. برای حمایت از کالای ایرانی حداقل چهار هدف اشتغال‌زایی، کمک به رشد اقتصادی، تأمین خودکفایی و تقویت عزت ملی ذکر می‌شود. هرچند کل این اهداف در کالاهای مونتاژی تأمین نشود، ولی تأثیر آنها بر اشتغال و رشد اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. مشخص است حمایت حداکثری باید به کالایی تعلق بگیرد که همه اهداف چهارگانه مورد اشاره را تأمین کند.
    ب) توان اشتغال‌زایی صنایع مونتاژ
صنایع مونتاژ هرچند ایده‌آل نیستند؛ ولی می‌توانند در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور به اقتصاد کشور کمک کنند. این صنایع حداقل باعث ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی می‌شوند. به طور نمونه، جی‌ال‌ایکس به عنوان نخستین تولیدکننده تلفن همراه کشور که در سال 1386 و در اوج تحریم‌های ظالمانه علیه ایران توانست به رقابت با برندهای خارجی بپردازد، ایجاد 5000 شغل برای جوانان ایرانی را برنامه‌ریزی کرده است. این شرکت پس از ده سال فعالیت، موفق به اشتغال‌زایی مستقیم برای 2000 نفر شده‌است. این شرکت در شرایط کنونی با 10 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و در صورت حمایت مردم و دولت شاهد افزایش ظرفیت فعالیت و به دنبال آن افزایش ظرفیت اشتغال و بهبود کیفیت محصولات تولیدی آن خواهیم بود.

ج) درجه‌بندی داشتن کالای ایرانی
همان‌گونه که در مباحث قبل گفته شد، ایرانی بودن یک کالا امری تشکیکی است. همچنان که صد درصد یک کالا می‌تواند ایرانی باشد، درصد کمی از آن هم می‌تواند ایرانی باشد. مشخص است که کالاهای صد درصد ایرانی که تمامی ارزش افزوده آن به کشورمان می‌رسد در اولویت اول حمایت هستند. در مرحله بعدی کالاهایی قرار می‌گیرند که درصد داخلی‌سازی بیشتری دارند.

باید توجه داشت که به طور معمول بیشترین عایدی مالی یک شرکت مربوط به نشان تجاری و مالکیت معنوی آن است و دستمزد کارگر و گروه عملیاتی در مقایسه با حجم انبوه عایدات مالی آن، بسیار اندک است. از این رو، کالاهای دارای برند خارجی حتی اگر در ایران تولید شوند، ارزش افزوده زیادی را نصیب کشور نمی‌کنند. هرچند می‌توان، این کالا را نیز در دسته کالاهای ایرانی جای داد، ولی طبیعتاً در آن سوی طیف قرار خواهد گرفت. به طور نمونه، شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) به طور معمول توسعه دانش فنی و تجهیزات را به شرکت‌های کوچک می‌سپارند و خود به امر مدیریت فرآیند اشتغال دارند و در قراردادهای بین‌المللی نفتی نیز، شرکت‌های کوچک مجبورند محصولات خود را به این شرکت‌های مطرح بفروشند. لذا هم ریسک توسعه فناوری را می‌پذیرند و هم در نهایت سهم اندکی از عایدات مالی را دریافت می‌کنند.
همین مسأله در مورد گوشی‌های تلفن همراه ساخت داخل صادق است. هرچند ممکن است درصد داخلی‌سازی این گوشی‌ها در ابتدا کم باشد؛ ولی تولیدکننده داخلی می‌تواند به تدریج درصد داخلی‌سازی را افزایش دهد. علاوه بر این که تعلق نشان ایرانی به این گوشی‌ها باعث می‌شود که سهم بالایی از ارزش افزوده به کشورمان تعلق گیرد. بر اساس اعلام مدیر عامل شرکت «ارتباط همراه گویا اروند»، تولیدکننده گوشی تلفن همراه جی ال ایکس، هم اکنون 40 درصد از قطعات این گوشی بومی‌سازی شده است. وی معتقد است، اگر حمایت بیشتری از این شرکت صورت گیرد این شرکت قادر خواهد بود که تعداد قطعات بیشتری را بومی‌سازی کند.
در حال حاضر، برد، قاب‌های پلاستیکی، رنگ‌های یووی، سیلیکون و برخی دیگر از قطعات در کارخانه جی‌ال‌ایکس تولید می‌شود. ایشان ضعف حمایت را دلیل حرکت کند در این زمینه می‌دانند. وی با ابراز تأسف از کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 5 درصد (پایین‌ترین تعرفه گمرکی ممکن) خبر می‌دهد؛ پدیده‌ای که از توان رقابت این تولیدکننده ایرانی با رقبای خارجی می‌کاهد.

بر اساس بیانیه روابط عمومی شرکت تولیدکننده گوشی‌های تلفن همراه جی‌ال‌ایکس، قطعات مهم استفاده شده در تولید این گوشی از شرکت «مدیا تک» تایوان و قطعات جانبی از کشور چین تأمین می‌شود. با این وجود، بیش از 40 مرحله از مراحل تولید این گوشی توسط متخصصین داخلی صورت می‌گیرد. گذشته از آنکه مسئله مونتاژ در صنعت الکترونیک امری متداول بوده و بسیاری از کمپانی‌های مشهور تلفن همراه نیز در زمینه تأمین سخت افزار وابسته‌اند. برخی از قطعات گوشی تلفن همراه همانند سی‌پی‌یو و باطری‌های لیتیومی در انحصار چند کشور دنیا قرار دارد و تولید آن توسط سایر تولیدکنندگان مقدور و مقرون به صرفه نیست.

د) وجود شایعات در مورد کالاهای ایرانی (اطلاعات ناقص)
گاهی تولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاهای خارجی، شایعاتی را در مورد کالاهای داخلی مطرح می‌کنند. به طور نمونه، اخیراً شایعه‌ای در مورد چینی بودن گوشی‌های تلفن همراه جی‌ال‌ایکس مطرح شده است. شرکت ارتباط همراه گویا اروند که تولیدکننده این نوع گوشی است با صدور بیانیه‌ای چینی‌بودن این گوشی را تکذیب کرده است. در بیانیه روابط عمومی این شرکت عنوان شده که شرکت مزبور در ایران ثبت‌شده و فاقد هرگونه ارتباط مالی و تشکیلاتی با هلدینگ‌های خارجی است، فعالیت این مجموعه تولیدی کاملاً مستقل بوده و از ابتدا هدف‌گذاری خود را برای جهانی‌سازی تلفن همراه ایرانی نهاده است. شرکت مزبور به‌عنوان تنها واحد تولیدی فعال در صنعت تولید تلفن همراه در کشور تمام تلاش خود را برای بومی‌سازی مراحل مختلف تولید تلفن همراه و هدف‌گذاری برای اشتغال 5000 نفری به کار گرفته است و روند داخلی‌سازی قطعات گوشی را ادامه می‌دهد.

شبهه بی‌کیفیتی کالای ایرانی
شبهه کیفیت یکی از مهم‌ترین شبهاتی است که در زمینه حمایت از کالای ایرانی مطرح می‌شود. این سؤال مطرح است که چرا ما باید کالای بی‌کیفیت ایرانی را خریداری کنیم؟ چرا ما باید برای حفظ منافع تولیدکنندگان داخلی متحمّل ضرر بشویم؟ این اشکال این‌گونه هم بیان می‌شود که وقتی من کالای بی‌کیفیت داخلی را مصرف می‌کنم، عملاً به خودم ضرر می‌زنم و بر اساس منابع دینی افراد نباید به خودشان ضرر بزنند. گاهی این‌گونه نیز عنوان می‌شود که شما به تولیدکنندگان داخلی بگویید کیفیتشان را بالا ببرند در آن‌زمان ما حتماً کالای ایرانی خواهیم خرید.
اشکال بی‌کیفیتی کالای ایرانی از چند جهت مردود است: الف) ارتقای کیفیت تنها به عهده تولیدکننده نیست؛ 
ب) کیفیت خلق‌الساعه نیست؛ ج) حمایت پیش‌نیاز ارتقای کیفیت است؛ د) کالای ایرانی بی‌کیفیت نیست.
الف) ارتقای کیفیت تنها به عهده تولیدکننده نیست
برای این که در یک کشور کالای با کیفیتی تولید شود، مجموعه‌ای از عوامل باید دست به دست هم دهند. در این میان، تولیدکننده تنها یکی از عناصر مؤثر بر کیفیت است. تولیدکننده باید از فناوری لازم برای ارتقای کیفیت برخوردار باشد. وی باید نیروی کار کیفی و برخوردار از وجدان کاری در اختیار داشته باشد و برای ارتفای کیفیت مساعدت فضای کسب و کار نیز لازم است.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران تولیدکنندگان ما با مشکلات زیادی در زمینه ارتقای کیفیت مواجه‌اند. مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی مساعد نبودن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت‌های سوداگرایانه است. تولیدکننده داخلی باید برای تأمین تسهیلات مالی، بالای 20 درصد نرخ سود بپردازد؛ در حالی که متوسط نرخ سود فعالان در بخش واقعی بسیار پایین‌تر از این مبلغ است. حجم زیاد واردات و قاچاق کالاهای مصرفی به کشور که رقم آن به حدود 25 میلیارد دلار می‌رسد، فضا را برای تولیدکننده داخلی تنگ کرده است. اگر تولیدکننده داخلی با وضعیت ضعیف مالی خودش بخواهد روی کیفیت سرمایه‌گذاری کند، عملاً توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی-که از مساعدت‌های زیاد دولت‌هایشان برخوردارند- را نخواهد داشت.
کافی است توجه کنید که دو کشور ژاپن و کره جنوبی کمک زیادی به صنایع کشورشان جهت ارتقای کیفیت کرده و می‌کنند. ژاپن در دهه‌های 70 و 80 میلادی و کره جنوبی در دهه 90 میلادی اقدام به اعطای یارانه و تسهیلات به صنایع داخلی جهت مکانیزه و رباتیک کردن فرایندهای تولیدی کردند. این اقدامات سبب افزایش کمی و کیفی تولیدات این دو کشور گردیده است. در این دوره، ژاپن 2.5 درصد از 4.5 نرخ بهره تسهیلات مورد استفاده برای اتوماسیون کارخانجات را به صورت یارانه پرداخت کرد.
 همچنین مدت تنفس 2 تا 3 ساله برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد. دولت کره جنوبی نیز در سال 1994 مبلغ 7 میلیارد دلار بودجه جهت اتوماسیون صنایع و استفاده از ربات‌ها در کارخانجات اختصاص داد. این مبلغ از طریق تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین 7 درصدی (پرداخت 5 درصد از نرخ سود 12 درصدی تسهیلات توسط دولت) به تولیدکنندگان واگذار شد.

ب) کیفیت خلق‌الساعه نیست
ارتقای کیفیت پدیده‌ای است که در طول زمان رخ می‌دهد. بسیاری از کشورهایی که هم اکنون تولیدات باکیفیتی وارد بازار مصرف می‌کنند، زمانی به عرضه کالاهای بی‌کیفیت شهرت داشتند. برای نمونه، ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود کالاهای نامرغوب و بی‌کیفیتی را عرضه می‌کرد. مردم و مسئولان ژاپنی از این کالاها حمایت کردند و زمینه تدریجی ارتقای کیفیت آنها را فراهم کردند.
 همین مسأله در مورد کالاهای چینی هم صادق است. از دیرزمان کالای چینی در بازار ایران به عنوان کالایی بی‌کیفیت معروف بوده است اما چینی‌ها توانستند با ارتقای تدریجی کیفیت کالاهای تولیدی خود به تدریج این ذهنیت را تغییر دهند تا جای که هم اکنون حداقل قبول کرده‌ایم که چینی‌ها کالاهای مرغوب هم تولید می‌کنند.
مدیرعامل سابق شرکت سامسونگ به عنوان یکی از شرکت‌های موفق دنیا در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «در تابستان 1973، من به عنوان مدیر عامل شرکت سامسونگ برگزیده شدم. در آن زمان، صنعت الکترونیک کره توسعه چندانی نیافته بود و به سختی پنکه یا تلویزیون سیاه و سفید در آن مونتاژ می‌شد!» وی سپس با بر شمردن تعدادی از مشکلات شرکت مثل نداشتن دانش فنی لازم، قطعات با کیفیت پایین و تنوع پایین محصولات در آن زمان، ادامه می‌دهد: «چنین مشکلاتی را نمی‌شد یک شبه برطرف نمود. تنها راهکار ممکن، اقدام گام به گام بود... رشد و شکوفایی سامسونگ بی‌شباهت به یک درخت نیست، برای این که درخت کاجی اول بار جوانه بزند، زمان زیادی احتیاج است اما با گذشت 8-7 سال، رشد سریع آن به یک‌باره آغاز می‌گردد و دیگر همه‌ساله بیش از نیم متر رشد می‌کند». این شرکت پس از 40 سال تحمل سختی‌ها و مشکلات فراوان و در سایه حمایت دولت و مردم کره و تکیه بر توان متخصصان خود، توانست به یکی از قدرت‌های جهانی در عرصه لوازم الکترونیکی تبدیل شود. 

این که ما انتظار داشته باشیم، شرکت‌های تولیدی داخلی بتوانند در بازه زمانی کوتاه، آن هم بدون حمایت‌های لازم و تحقق پیش‌نیازها، به کیفیت بالا دست یابند، انتظاری غیر منطقی است.
ج) حمایت، پیش‌نیاز ارتقای کیفیت
بدون شک در اختیار داشتن بازار از عواملی است که به تولیدکنندگان اجازه سرمایه‌گذاری روی کیفیت را می‌دهد. هنگامی که یک شرکت تولیدی نتواند میزان زیادی محصول تولید و به بازار عرضه کند، این شرکت عملاً نمی‌تواند واحد توسعه و تحقیق گسترده‌ای راه‌اندازی کند. این بدان معناست که حمایت مردم از محصولات تولیدی کارخانجات داخلی پیش‌نیاز ارتقای کیفیت است البته حمایت مزبور زمینه را برای ارتقای کیفیت فراهم می‌کند ولی لزوماً به آن منتهی نمی‌شود. شرکت‌های تولیدی نیز باید برنامه منسجمی برای ارتقای کیفیت داشته باشند.
متأسفانه ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور باعث شده که از نیروهای بی‌شمار علمی کشور برای بهبود کیفیت صنایع استفاده نشود. برای این منظور باید تلاش درخوری جهت تقویت ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه صورت گیرد. یکی از دوستان در سفری که به روسیه داشت از کارخانه تولید تانک بازدید کرده بود. ایشان نقل می‌کرد که در کنار کارخانه تولید تانک در روسیه، دانشگاه تانک احداث شده بود. دانشجویان دانشگاه تانک روسیه همزمان با یادگیری مطالب نظری، در کارخانه تانک نیز به فعالیت می‌پردازند و بدین شکل ارتباط نزدیک بین دانشگاه و صنعت را برقرار کرده بودند.
د) کالای ایرانی بی‌کیفیت نیست
اساساً این تلقی که کالاهای ایرانی بی‌کیفیت و کالاهای خارجی با کیفیت هستند، تصور نادرستی است. از یک سو، بسیاری از کالاهای تولید ایران کالاهای با کیفیتی هستند که در برخی موارد حتی شهرت جهانی دارند. ایران در زمینه تولید محصولاتی همچون فرش، محصولات چرمی، پسته، مواد غذایی و بسیاری اقلام دیگر در سطح جهان شناخته شده است. از سوی دیگر، تمامی کالاهای خارجی عرضه شده در داخل کشور نیز با کیفیت نیستند. به طور نمونه، بیش از 95 درصد از پوشاک و کفش خارجی عرضه شده در کشور به برندهای تقلبی و بی‌کیفیت اختصاص دارد.

البته دفاع ما از کیفیت کالاهای ایرانی بدین معنا نیست که کالاهای ایرانی نیازمند ارتقای کیفیت نیستند. باید نهضتی عمومی برای ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی راه انداخت. دستیابی به این هدف نه تنها مستلزم تقویت فرهنگ کاری است بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اتوماسیون و همچنین بهبود فرآیندهای مدیریت کیفیت است. در رویکردهای نوین مدیریت کیفیت و فرآیند کنترل از همان ابتدای شروع به تولید کالا، شکل می‌گیرد. مدیریت‌های نوین در کنترل کیفیت به گونه‌ای است که نیاز به خدمات پس از فروش تقریباً به صفر می‌رساند.
اینکه کالاهای ایرانی بی‌کیفیت است، یک تفکر وارداتی است که از دوران قاجار و در ادامه آن در دوران پهلوی در ذهن مردم ایران کاشته شد؛ تا جایی که اروپایی‌ها در گذشته ترویج می‌کردند که ایرانی قادر نیست جنس با کیفیت و مستحکم تولید کند و برخی از مردم به غلط این تبلیغ را باور کرده بودند. پیشرفت‌های خیره‌کننده ایران در دهه‌های اخیر این انگاره را باطل کرده است. توان ایرانیان در دستیابی به عناوین علمی بالا در سطح جهان حاکی از توانایی‌های زیاد جوانان و متخصصان ایرانی دارد. رشد جالب توجه 70 برابری (7000 درصدی) صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران از سال 2012 تا سال 2015 به سایر کشورها نشان از ارتقای کیفی این محصولات در کشور دارد. صادرات سایر محصولات مثل لوازم خانگی، کفش، پوشاک و حتی تلفن همراه از ایران به سایر کشورها، دلیل کیفیت مناسب بسیاری از محصولات کشورمان است.

نمونه بارز اثربخشی حمایت از صنعتگران داخلی را می‌توان در حمایت آستان قدس رضوی از یکی از تولیدکنندگان شیرآلات اهرمی و الکترونیکی مشاهده نمود. آستان قدس در اوایل دهه 80 جهت صرفه‌جویی در مصرف آب و بهداشت عمومی زائران، استفاده از شیرآلات و آبخوری‌های الکترونیکی (به اصطلاح چشمی) را در دستور کار خود قرار داد. مسئولان مربوطه پس از خرید و استفاده آزمایشی چند برند معروف خارجی (آلمانی و سوییسی) به این نتیجه رسیدند که آن‌قدر حجم استفاده از شیر آلات زیاد است که این محصولات زود خراب می‌شوند. در سال 1385 شرکت بلندای صنعت جهان افراز (بلندا) که آن زمان در کارگاهی کوچک شروع به فعالیت کرده بود، پس از تحقیقات گسترده، مدلی را مخصوص آبخوری‌های حرم مطهر طراحی کرد و به مسئولین وقت آستان قدس پیشنهاد داد. مسئولین آستان قدس هم از این جهت که حداقل ظاهر این محصول، محکم و با دوام به نظر می‌رسید، برای نصب نمونه آزمایشی موافقت کردند. این نمونه شیر آب پس از نصب در شلوغ‌ترین مکان‌های حرم مطهر، با مشکلی برخورد نکرد و کیفیت برتر آن نسبت به نمونه‌های آلمانی و سوئیسی به اثبات رسید. پس از آن به مرور زمان در سال‌های بعد شیرآلات وضوخانه‌ها و آبخوری‌های حرم مطهر مجهز به این نوع شیرآلات تولید داخلی گردید به نحوی که هم اکنون شیرآلات نصب شده در بسیاری از وضوخانه‌ها و سرویس‌های حرم مطهر از همین نمونه داخلی می‌باشند.

شبهه بی‌کیفیتی خودرو ایرانی
شبهه بی‌کیفتی کالای ایرانی به شکل خاص در مورد خودروهای تولید داخل مطرح می‌شود. در این زمینه سؤالات متعددی مطرح است. به طور نمونه، سؤال می‌شود چه منطقی وجود دارد که به بهانه حمایت ازکالای ایرانی، خودرو ایرانی بخریم که سالانه جان تعداد زیادی از هموطنانمان را می‌گیرد؟! همچنین عنوان می‌شود که اگر بنا بود صرف استقبال از تولیدات داخلی به بهبود کیفیت آنها می‌انجامید، امروز خودروسازان ما می‌بایست در زمره بهترین تولیدکنندگان خودرو در جهان می‌بودند. چهار دهه بازار بی‌رقیب، ممنوعیت واردات خودرو، تعرفه گمرکی به شدت سنگین روی خودروهای خارجی، چقدر توانست کیفیت خودرو تولید داخل را بالا ببرد؟
در کشور ما انتقادهای زیادی نسبت به حمایت از صنعت خودرو مطرح است. هرگاه در بین مردم، بحث حمایت از تولید ملی مطرح می‌گردد بلافاصله صنعت خودروسازی را مثال زده و می‌گویند: «علی رغم حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازی و بازار خوب برای این صنعت خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت تولید می‌کنند پس حمایت از تولید نتیجه عکس دارد».
هرچند بسیاری از اعتراضات نسبت به کیفیت خودرو به حق است؛ ولی این به معنای آن نیست که ما از صنعت خودرو دست برداریم. مشکل در نوع حمایت است که باعث شده عملاً هنگامی که از حمایت از کالای ایرانی سخن می‌گوییم، مخالفان، خودرو را به عنوان چماق بر سر تولید ملی می‌کوبند. در پاسخ به این شبهه باید به چند نکته توجه کرد: 
الف) حساب مدیران خودروسازی را باید از صنعت خودرو جدا کرد؛ 
ب) خارجی‌ها در پی تسخیر بازار ما هستند؛ 
ج) سایر کشورها نیز از صنعت خودرو خود حمایت می‌کنند؛ 
د) خودروسازی ما ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارد. 

الف) جدا کردن حساب مدیریت خودروسازان از صنعت خودروسازی
در بررسی وضعیت خودرو باید بین مدیریت خودروسازان و صنعت خودروسازی تفکیک کرد. هرچند مدیریت خودروسازان ما مطلوب نیست، صنعت خودروسازی به خصوص بخش قطعه‌سازی کشور پیشرفت‌های چشم‌گیری کرده است. مداخله دولت‌مردان در صنعت خودروسازی هم با مشکلاتی روبرو بوده است. این ایده که فقط با تزریق منابع مالی مشکل این صنعت را حل می‌کنیم، جواب نداده است. وقتی صنعت خودروسازی را با حوزه‌های دیگر مثل صنایع نانو، نیروگاه، هسته‌ای و موشکی مقایسه می‌کنیم، خلأ مدیریت صحیح و جهادی در آن مشهور است. ساختار اداری حاکم بر این صنعت، مانع بروز خلاقیت و جذب نخبگان جوان بوده است. در حال حاضر مدیریت این صنعت، جامعه را به باوری نادرست در مورد ناتوانی این صنعت رسانده است؛ در حالی‌که این صنعت می‌تواند موتور پیشرفت صنعتی کشور باشد. به همین دلیل باید حساب مدیریت خودروسازان را از صنعت خودروسازی جدا کنیم.
ب) خارجی‌ها در پی تسخیر بازار خودرو ایران
بعد از سال 1390 و شدت پیدا کردن تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های پژو و رنو فرانسه با ترک ایران به تعهدات خود در قبال صنعت خوروی کشور عمل نکردند. هرچند تحریم‌ها هزینه‌ها و خسارت‌هایی را به صنعت خودرو وارد کرد، این امر می‌توانست بستر خوداتکایی و رشد قطعه‌سازان داخلی را فراهم آورد، امّا به دلیل غفلت مدیران این صنعت و امید آنها به خارج از کشور برای حل مشکلات، خودروسازان چینی با غنیمت شمردن این فرصت و از طرفی با صادرات قطعات کم‌کیفیت به ایران، باعث بدنام شدن خودروهای ملی شدند و از سوی دیگر، خودروهای باکیفیت نسبی بالاتر را وارد بازار ایران کردند تا بتواند در بازار خودروی کشور نفوذ کرده و سهمی از آن را تصاحب کنند.
دلیل عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور وابسته شدن آن به خارج است. علی‌رغم توان بالای قطعه‌سازی در کشور، تمایل عجیبی به تأمین این قطعات از بیرون کشور وجود دارد. متأسفانه صنعت خودرو از ابتدا بر پایه مونتاژ محصولات انگلیسی در دوره پهلوی پایه گذاشته شد. بعد از انقلاب به‌واسطه زنده‌شدن روحیه خودباوری در بدنه این صنعت، پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفت و سرمایه‌گذاری خوبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو صورت گرفت. با این وجود، حضور مدام شرکت‌های خارجی در ایران مانع از بومی‌سازی و ارتقای کیفی محصولات تولید داخل شده است. شرکت‌های فرانسوی با وجود حضور طولانی‌مدتشان در صنعت خودروی کشور، اقدام چندانی در زمینه انتقال فناوری و دانش فنی به کشور انجام نداده و در موارد زیادی تولید محصولات از رده خارج خود را به ایران واگذار کرده‌اند، حتّی قراردادهای جدید با شرکت‌های فرانسوی نیز تداوم همان رویکرد مونتاژکاری است. فرانسوی‌ها بعد از تحریم سال 1390 قرارداد خود را نقض کردند؛ اتفاقی که وقوع آن پس از خروج ترامپ از برجام نیز قریب‌الوقوع است.
به دلیل حضور پر رنگ خارجی‌ها در صنعت خودروسازی کشور و واگذاری بخش‌های مختلف این صنعت به خارجی‌ها (مثل بازار طراحی، قطعه‌سازی، سهام برخی کارخانجات خودروسازی و حتی اخیراً خدمات پس از فروش) که نوعی عقب‌گرد به حساب می‌آید، در واقع بخشی از حمایت‌های صورت گرفته از این صنعت، حمایت از خودروسازان خارجی قلمداد می‌شود. با این وجود، این اقدام عملاً به پای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی نوشته می‌شود. هرچند انتقال فناوری از اهداف حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو کشور عنوان می‌شود، این هدف در قریب به 20 سال حضور فرانسوی‌ها در ایران محقق نشده است.

ج) حمایت کشورهای دیگر از صنعت خودرو
خودرو کالایی است که در کشورهای صنعتی یکی از نمادهای اصلی تولید ملی به شمار می‌رود. کشورهای آلمان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، چین و آمریکا از محل این صنعت درآمدهای سرشاری را نصیب خود می‌کنند. صنعت خودرو زمینه ایجاد صنایع تکمیلی زیادی را در این کشورها ایجاد کرده است.
نمونه بارز حمایت از صنعت خودرو را می‌توان در مورد اتومبیل تویوتا مشاهده کرد. شرکت تویوتا در سال 1926 میلادی با هدف تولید ماشین‌آلات صنعت ریسندگی و بافندگی در کشور ژاپن تأسیس شد. این شرکت پس از موفقیت‌های اولیه در صنعت نساجی، در سال 1933 رسماً وارد فعالیت خودروسازی شد. اولین خودروی این شرکت در سال 1935 با کپی‌برداری از خودروهای آمریکایی تولید گردید. محصولات ابتدایی این شرکت، کوچک، ارزان و البته بی‌کیفیت بود. 

با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 و اخراج شرکت‌های خودروساز جنرال‌موتورز و فورد آمریکا از ژاپن و از طرف دیگر، افزایش تقاضای خودروهای نظامی توسط دولت ژاپن از خودروسازهای داخلی، تولید کنندگان خودرو در ژاپن رشد و توسعه بیشتری پیدا کردند و همین روند باعث شد که ژاپنی‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی را در این صنعت کسب کنند، امّا پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، حمایت از صنایع خودروسازی ژاپن مورد مناقشه واقع شد و این صنعت در وضعیت نامناسبی قرار گرفت. بانک مرکزی ژاپن با به کارگیری روش‌های حمایتی مثل بالا نگه‌داشتن تعرفه واردات برای حمایت و توسعهٔ صنعت، مخالف بود. با این وضعیت، امکان رشد بیشتر شرکت‌های خودروسازی مثل تویوتا و رقابت آنها با خودروسازان خارجی وجود نداشت. علی‌رغم این مسائل، وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن به دفاع از سیاست‌های حمایتی از صنایع خودروسازی پرداخت و توانست صنعت خودروسازی ژاپن را با انواع حمایت‌ها و پرداخت یارانه زنده نگه دارد. 

در سال 1955 شرکت تویوتا خودرویی را به نام «تویوپت کراون» تولید و در بازار داخلی و همچنین بازار آمریکا عرضه کرد. کیفیت این خودرو در حدی نبود که بتواند با خودروهای آمریکایی رقابت کند و مطابق سلیقه مشتریان آمریکایی ساخته نشده بود. در نتیجه تویوتا در سال 1960 صادرات خودروی تویوپت به آمریکا را متوقف کرد. شکست اولین تجربه صادراتی تویوتا به آمریکا باعث شد اختلاف در حمایت از صنعت خودروی ژاپن دوباره شروع شود. «اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد استدلال می‌کردند این امر وقتی اتفاق می‌افتد که کشوری که بیشترین صادراتش ابریشم است(یعنی ژاپن) سعی می‌کند  قانون مزیت نسبی را به مبارزه بطلبد و چیزهایی مانند خودرو صادر کند. آنها می‌گفتند صنعت خودرو باید با کاهش موانع تعرفه‌ای و حذف یارانه دولتی، آزاد (و رقابتی) شود». در واقع این افراد معتقد بودند که حمایت از صنعت خودرو در قالب تعرفه و یارانه باعث ضعف این صنعت شده است لذا باید به خودروهای خارجی، اجازه واردات داد تا از طریق رقابت، کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد. منتقدان داخلی در ژاپن استدلال می‌کردند شرکتی که بعد از 25 سال (یعنی از سال 1933 تا 1958) با بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی مثل تعیین تعرفه بالا بر واردات، نتوانسته خودروی با کیفیت صادراتی بسازد، پس از این هم نمی‌تواند این کار را بکند؛ در نتیجه بهتر است از این کار دست بکشد. 

وزارت صنعت ژاپن در مقابل این انتقادات ایستادگی کرد و به حمایت از صنعت خودرو ادامه داد. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن اقدام به افزایش تعرفه بر خودروهای وارداتی نمود. در این دوره، تعرفه اسمی ژاپن بر خودروی وارداتی، 35.9 درصد بود که دو برابر تعرفه سایر کشورها بر خودرو (تعرفه 18 درصدی) بود. دولت ژاپن از ابزارهای حمایتی دیگری همچون محدودیت و سهمیه‌بندی واردات، کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار برای حمایت از صادرات و گران شدن کالای وارداتی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو نیز برای کمک به خودروسازان ژاپنی استفاده کرد. 

حمایت‌های گسترده دولت و مردم ژاپن از صنعت خودروسازی، باعث شد که شرکت‌های خودروسازی ژاپنی در نیمه دوم دهه 80 میلادی وارد بازار خودروهای لوکس و گران قیمت شوند. شرکت تویوتا در سال 1989 اولین خودروی لوکس خود را با نام تجاری «لکسوس» وارد بازار آمریکا کرد. این خودرو توانست نظر مصرف‌کنندگان آمریکایی را به خود جلب کند و از رقبای بین‌المللی خود مثل «بنز» و «بی‌ام‌ و» جلو بزند. تولید و ارائه مدل‌های جدید لکسوس توسط شرکت تویوتا باعث شد در اواخر دهه 1990، لکسوس پرفروش‌ترین خودروی لوکس در بازار آمریکا شود و مرسدس بنز و بی‌ام‌و را شکست دهد. این گونه بود که پافشاری‌ها و حمایت‌های دولت ژاپن از صنعت خودروسازی و مقاومت در برابر منتقدان این صنعت، نتیجه داد و ژاپنی که صرفاً صادرکننده ابریشم و پوشاک بود، تبدیل به قطب تولید اتومبیل در جهان شد. شرکتی که روزگاری در ژاپن بر سر تعطیل کردن آن بحث بود، تبدیل به منبع درآمدی برای ژاپن شده است. طبق آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های جهان در سال 2017 که نشریه فوربس آمریکا انجام داده است. شرکت تویوتا با میزان فروش 250 میلیارد دلار، پردرآمدترین خودروساز دنیاست. این مبلغ بیش از 6 برابر فروش نفت ایران در سال 1395 است که اهمیت صادرات غیر نفتی را نشان می‌دهد. 

اتفاقاتی که در صنعت خودروسازی ژاپن رخ داد بسیار شبیه به مسائل مرتبط با خودروسازی ایران است که می‌توان به عنوان یک تجربه موفق در حمایت از صنایع داخلی به آن نگاه کرد. اگر از صنعت خودرو کشور حمایتی هوشمندانه صورت گیرد و اشتباهات مدیریتی در این صنعت برطرف شود، خودروسازان ما می‌توانند با سرعتی قابل توجه بر مشکلات فائق آیند و به عنوان نمونه‌ای موفق از صنایع داخلی مطرح شوند.
د) خودرو سازی، صنعتی اشتغال‌زا و مولد
صنعت خودروسازی توان اشتغال‌زایی بالایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارد. طبق بررسی‌های مرکز تحقیقات خودرو آمریکا، ایجاد هر شغل جدید در تولید خودرو، از 9 شغل دیگر، از کارگران رستوران گرفته تا قطعه‌سازان، حمایت و پشتیبانی می‌کند. صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ ایران پس از صنعت انرژی است. این صنعت حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران و 4 درصد اشتغال‌زایی کشور را بر عهده دارد. صنعت خودرروسازی کشور بزرگترین صنعت خودروسازی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و سیزدهمین صنعت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود. بر اساس اعلام انجمن خودروسازی ایران، تعداد کل شاغلان مرتبط با صنعت خودرو کشور، 341 هزار نفر است.

مشکلات موجود در مدیریت صنعت خودرو کشور مانع از استفاده کامل از ظرفیت‌های آن شده است. یکی از مشکلات عمده در این زمینه اتکاء زیاد به شرکت‌های خارجی به خصوص شرکت‌های فرانسوی است. به نظر می‌رسد که موانع ایجاد شده بر واردات عملاً به نفع خودروسازان فرانسوی تمام شده است. دو خودروساز عمده کشور (ایران خودرو و سایپا) موافقت‌نامه‌هایی با شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو برای تولید مشترک و تحت لیسانس محصولات این شرکت‌ها منعقد کرده‌اند. هرچند در این قراردادها بر داخلی‌سازی این محصولات تاکید شده؛ ولی در عمل سطح مونتاژ آن بالا است. شرکت‌های فرانسوی با بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی ورود قطعات خودرو به راحتی تعرفه‌های گمرکی سنگین را دور زده‌اند.
هـ) لزوم پرهیز از سفسطه تعمیم
حتی اگر بپذیریم که صنعت خودرو کشور با مشکل مواجه است و سزاوار حمایت نیست؛ این استدلال نمی‌تواند توجیه‌کننده عدم مصرف سایر کالاها و خدمات تولید داخل باشد. بی‌کیفیت دانستن خودرو داخلی نمی‌تواند توجیه‌کننده مصرف کیف، کفش و مواد غذایی خارجی باشد.
همانگونه که گفته شد برخی از صنایع کشور محصولات با کیفیت بالایی عرضه می‌کنند. نمونه بارز، آن صنعت فرش و موکت است. متأسفانه هم اکنون فرش چینی و ترکیه‌ای در فروشگاه‌های داخلی عرضه می‌شود. صنایع غذایی نیز نمونه دیگری از صنایع موفق در ارتقای کیفیت است. با این وجود، هم اکنون شاهد هجوم محصولات غذایی سایر کشورها هستیم. عرضه بیسکویت آلمانی در فروشگاه‌های کشور نمونه بارز این مشکل است، حتی اگر مشکل صنعت خودرو را بپذیریم که این شبهه نیز پاسخ دارد و بدان اشاره شد، نباید دچار سفسطه تعمیم شد و مشکلات یک صنعت را به صنایع دیگر گسترش داد.
و) ما می‌توانیم خودروساز موفقی بشویم
علی‌رغم ایجاد این ذهنیت که ما نمی‌توانیم خودروساز شویم، زیرساخت‌های ایجاد شده در کشور حاکی از توان بالای این صنعت برای توسعه و پیشرفت دارد. مهیا بودن مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو مثل فولاد و پتروشیمی در ایران، وجود بازار مصرف 80 میلیونی کشور و بازار کشورهای همسایه، تأسیس 2000 شرکت قطعه‌ساز در کشور، شکل‌گیری توان فنی قطعه‌سازی در کشور، تشکیل مراکز تحقیقاتی خودرو و وجود توان طراحی خودرو در کشور از جمله ظرفیت‌های مزبور است.

ایران با تولید 1.64 و 1.16 میلیون دستگاه خودرو در سال‌های 2011 و 2016 به ترتیب رتبه سیزدهمین و هیجدهمین تولیدکننده خودرو را به دست آورده است. برخی از کارخانه‌های تولید خودرو کشور به تجهیزات پیشرفته مجهز شده‌اند که همین امر می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت آنها را فراهم آورد. بدون شک سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و ایجاد زمینه برای نیروهای علمی جوان کشور می‌تواند به سرعت این صنعت را به صنعتی سرآمد تبدیل کند. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1395 صادرات خودرو و قطعات آن به ارزش 128 میلیون دلار به بیش از 40 کشور دنیا صورت گرفته است. در این سال، تعداد 6419 عدد خودرو از مقصد ایران به کشورهای عراق، الجزایر، لبنان، یمن و چند کشور دیگر به ارزش 120 میلیارد تومان صادر شده است. هر چند درصد صادرات خودرو نسبت به کل صادرات کشور پایین است، امّا نشان از ظرفیت بالقوه این صنعت برای ارزآوری کشور دارد. 

با توجه به موارد ذکر شده، صنعت خودرو صنعتی مهم و تأثیرگذار بر رشد و پیشرفت اقتصاد کشور است و بحث تعطیل کردن آن و یا واگذاری به شرکت‌های خارجی، غیر منطقی است، امّا باید نقص‌ها و ایرادهای آن را برطرف کرد تا در خدمت رونق اقتصادی کشور قرار گیرد.
شبهه عدم عقلانیت حمایت از کالای ایرانی
گفته می‌شود که حمایت از کالای ایرانی عقلایی نیست. عنوان می‌شود که ما پولمان را از سر راه پیدا نکردیم که برای محصولات کم‌کیفیت داخلی خرج کنیم. این شبهه در سطح کلان هم این‌گونه مطرح می‌شود که ما در حمایت از صنایع داخلی موفقیتی نداشتیم و ادامه دادن آن عقلایی نیست. در این مورد هم عمدتاً به عملکرد صنعت خودرو اشاره می‌شود و مشکلات خودروهای ایرانی مطرح می‌شود.
برای این شبهه چند پاسخ قابل طرح است: اول، گاهی ما با توهّم غیرعقلایی کیفیت کالای خارجی مواجهیم. دوم، حمایت از کالای ایرانی کاملاً عقلایی است. سوم، در شرایط اقتصادی پیش‌رو، از خودگذشتگی در حمایت از صنایع داخلی امری معقول است.
توهم عدم عقلانی کیفیت کالای خارجی
گاهی ما با توهم کیفیت روبرو می‌باشیم. در برخی موارد هزینه‌های زیادی برای خریداری کالاهایی می‌پردازیم که داشتن کیفیت بسیار بالای آن خیلی عقلایی نیست. به طور نمونه، افراد هزینه‌های سنگینی برای خرید خودروهای گران‌قیمت می‌کنند؛ در حالی که اختصاص مبلغ زیاد به این کالاها امری عقلایی نیست.
علاوه بر اینکه حجم زیادی از کالاهای خارجی عرضه شده در بازار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این کالاها در موارد زیادی از کیفیت کافی برخوردار نیست. به طور معمول، این کالاها دارای خدمات پس از فروش نیستند. در برخی موارد کالاهای قاچاق عرضه شده در بازار از جهت بهداشتی هم با مشکل مواجه است. در این صورت حمایت از این کالاها نه تنها به خاطر تضعیف صنایع کشور غیر عقلایی است؛ از نظر مقاصد فردی هم غیرعاقلانه است.
عقلانیت حمایت از کالای ایرانی
هرچند ممکن است مصرف کالای خارجی در ظاهر امر عقلایی به نظر برسد؛ ولی هنگامی که به عواقب عدم حمایت از کالای ایرانی توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این کار عقلایی نیست. هنگامی که صنایع ما با مشکل بازار مواجه‌اند؛ مصرف کالای خارجی باعث می‌شود که فرزندان، اقوام و هموطنان خودمان شغلشان را از دست بدهند. مشکلات به وجود آمده از عدم حمایت ما از کالای ایرانی در نهایت گریبان‌گیر خودمان می‌شود.
توجه به منافع زودگذر مصرف کالای وارداتی یا قاچاق قابل مقایسه با منافع بلندمدت تقویت صنایع داخلی نیست. هرچند ممکن است ما مبلغ بیشتری برای کالای داخلی بدهیم و یا در این مسیر با مشکلاتی مواجه شویم؛ در بلندمدت و میان‌مدت منافع آن به خودمان بر می‌گردد. هنگامی که صنایع داخلی حمایت شدند، ما نیز محصولاتی با کیفیت تولید خواهیم کرد و می‌توانیم نه تنها بازار داخلی را تأمین کنیم؛ بلکه بازارهای خارجی را هم تسخیر می‌کنیم.
معقول بودن ایثار و از خودگذشتگی در حمایت از کالای ایرانی
در شرایط کنونی که اقتصاد ما با جنگی تمام عیار روبرو است، هزینه کردن برای حمایت از کالای ایرانی نوعی جهاد اقتصادی است که در متون دینی ما بر آن تأکیده شده است. پیامبر، ائمه و پیروان آنها در راه اعتلای جامعه اسلامی از خودگذشتگی می‌کردند. به طور نمونه، حضرت خدیجه تمامی دارایی خود را برای پیشبرد اسلام هزینه کرد. در جریان شعب ابی‌طالب نیز مسلمانان با تعاون و همیاری توانستند محاصره اقتصادی دشمنان اسلام را بی اثر کنند.
توجه به منافع جمعی و لزوم از خودگذشتگی را می‌توان به صورت واضح در رفتار حضرت امام صادق مشاهده نمود. هنگامی که در جریان قحطی مدینه حضرت متوجه شد که به اندازه مصرف یک‌سال ذخیره گندم دارند، به پیشکار خود دستور دادند که تمامی ذخیره گندم را در بازار فروخته و برای مصرف روزانه نیمی گندم و نیمی جو از بازار خریداری کنند.
بسیج مردم در حمایت از اقتصاد ملی و ایثار و فداکاری در سایر کشورها هم سابقه دارد. به طور نمونه، کره‌جنوبی در دهه 1990 و در پی بحران شرق آسیا تا مرز ورشکستگی جلو رفت. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری ورشکست شدند، بانک‌ها با حجم انبوهی از وام‌های سررسید گذشته مواجه شده و فروریختند، نقدینگی منجمد شد، سرمایه گذاران خارجی نزدیک به 18 میلیارد دلار پول خود را از مملکت بیرون کشیدند و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. تنها راه چاره دولت، توسل به صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود که نهایتاً در دسامبر 1997 موفق به اخذ بزرگترین وام تاریخ به میزان 58 میلیارد دلارگردید. کره هم در مقابل، علاوه بر تعهد بازپرداخت، متعهد به آزادسازی تجارت و حساب‌های سرمایه‌ای، اصلاح بازار کار و بازسازی حاکمیت شرکتی گردید. این خود یک بحران جدید قلمداد می‌شد به‌طوری که در میان ملت‌ها کره به بحران IMF معروف شد. 

دولت کره‌جنوبی برای مقابله با این بحران در تاریخ 5 ژانویه 1998 کمپین کمک طلا برای بازپرداخت بدهی کشور را راه انداخت. مردم کره با از خودگذشتگی مثال‌زدنی، طلاها و زیورآلات خود را به دولت تحویل دادند تا بدهی کشور به صندوق جهانی پول را تسویه کند. قریب به 3.5 میلیون نفر یعنی ربع جمعیت کره، داوطلبانه در کمپین کمک طلا به دولت شرکت کردند. صف‌های طولانی مردم شامل پیر و جوان، فقیر و غنی در انتظار رسیدن به مراکز اعانه طلا در پاسخ به درخواست دولت برای کمک به اقتصاد ملی تشکیل شد! روبان‌های زرد رنگ روی پیراهن مردم که در آن نوشته شده بود «بیایید با جمع کردن طلا بر بحران ارزی خارجی غلبه کنیم» دیده می‌شد. شرکت‌های بزرگ کره‌ای از سامسونگ گرفته تا هیوندای و دوو و سلبریتی‌ها تمامی قوای بازاریابی خود را برای نشر این شعار بکار بستند. به طور متوسط، هر فرد 65 گرم طلا معادل 640 دلار به ارزش همان زمان به دولت کمک کرد. ظرف کمتر از دو ماه، 226 تن طلا به ارزش 2.2 میلیارد دلار جمع آوری شد که تمامی آن ذوب و در قالب شمش به صندوق بین‌المللی پول تحویل داده شد. اگرچه این میزان بخشی از بدهی 58 میلیارد دلاری کره بود اما به خوبی نشان دهنده اتحاد و وطن‌پرستی ملی است که با حفظ همین روحیه کره توانست کل بدهی را تا ماه آگوست 2001 یعنی سه سال زودتر از سررسید تسویه نماید. 

شبهه علمی نبودن حمایت از کالای ایرانی
در این زمینه ادعا می‌شود که تجارت آزاد و عاری از حمایت‌گرایی مورد قبول اکثریت اقتصاددانان است. اقتصاددانان معتقدند که اگر کشورها هر کدام در تولید محصولاتی که در آن مزیت دارند متمرکز شوند و کالاهای تولیدی را مبادله کنند، همه از منافع تجارت آزاد و عاری از حمایت‌گرایی بهره‌مند می‌شوند. این ادعا نیز مطرح شده که کشورهایی مثل چین و کره‌جنوبی به خاطر بازکردن بازارشان به سمت بازار جهانی و عدم حمایت از صنایع داخلی موفق به پیشرفت شدند. گاهی نیز این ادعای کلی مطرح می‌شود که هیچ کشوری با حمایت‌گرایی پیشرفت نکرده است. در مقابل، کشورهای توسعه یافته با تجارت آزاد به این موفقیت دست یافتند. در این زمینه به عدم موفقیت ما در حمایت از صنایعی همانند صنعت خودرو هم اشاره می‌کنند و عنوان می‌شود که ما این همه از خودرو داخلی حمایت کردیم، چرا مشکل حل نشد؟
این استدلال به ظاهر علمی از چند جهت مردود است. اول، نظریات علمی قوی در دفاع از حمایت‌گرایی از صنایع داخلی وجود دارد. دوم، کشورهای مدعی تجارت آزاد خودشان در عمل اقدام به حمایت از صنایع خود می‌کنند.
الف) وجود نظریات علمی پشتیبان حمایت‌گرایی
در کنار نظریات مرتبط با تجارت آزاد نظریات علمی در مورد لزوم حمایت از صنایع داخلی گسترش یافته است. سابقه این نظریات به طرفداران ملی‌گرایی اقتصادی و مکتب تاریخی آلمان بر می‌گردد. فردریک لیست از اقتصاددانان برجسته آلمانی اواسط قرن نوزدهم میلادی بر ضرورت حمایت از صنایع آلمانی در مقابل هجوم صنایع انگلیسی تأکید می‌کند. از نظر او، نظریات تجارت آزاد جهانی مطرح شده از سوی اقتصاددانان انگلیسی همچون آدام اسمیت و ریکاردو ناظر به شرایط خاص اقتصاد انگلیس بعد از انقلاب صنعتی بود. در آن شرایط تجارت بدون تعرفه به نفع انگلیسی‌ها بود؛ در حالی که منافع آلمان و آمریکا را تأمین نمی‌کرد. از نظر او، زمانی باید به سمت تجارت آزاد رو آورد که ظرفیت‌های تولید داخلی به حد کافی تقویت شده باشد. هنگامی که رقبای خارجی در یک حد و اندازه بودند، آنگاه می‌توان از مزایای تجارت آزاد سخن گفت. 

چند دهه قبل طرفداران جهانی‌سازی مخالفان خود را عده‌ای بی‌سواد و کم‌خِرد می‌دانستند که با بدیهی‌ترین اصول اقتصادی مخالفت می‌کنند اما اکنون بسیاری از همان اقتصاددانان نیز با روند فعلی جهانی‌سازی مخالف هستند. در دوره معاصر اقتصاددانانی همچون پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، اهمیت حمایت از صنایع داخلی را مورد توجه قرار داده‌است. در نظریات جدید تجارت خارجی به وجود رقابت گسترده بین کشورها برای تسخیر بازار یکدیگر اشاره شده و لزوم مدیریت مزیت‌ها برای موفق بودن در رقابت مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از نظریات جدید در تجارت خارجی، نظریه چرخه کالا و مزیت غیرطبیعی است. بر اساس این نظریات، مزیت‌های اقتصادی در اختیار کشورها ناپایدار است و کشورها باید بتوانند با حمایت از ظرفیت‌های داخلی اقدام به ایجاد مزیت برای خود کرده و از آن مزیت صیانت کنند.
اقتصاددانان معتقد هستند روند فعلی جهانی‌سازی نمی‌تواند اهداف در نظر گرفته شده برای آن را محقق کند. یکی از چالش‌های جهانی‌سازی و به طور خاص تجارت آزاد در این زمینه عدم موفقیت در زمینه توزیع ثروت در بین افراد جامعه است. تقریباً تمامی اقتصاددانان جهان، حتی آنها که طرفدار جهانی‌سازی هستند، پذیرفته‌اند که منافع حاصل از جهانی‌سازی و تجارت آزاد اغلب به بخش محدودی از افراد جامعه می‌رسد و بخش عمده مردم جامعه که از مضرات جهانی‌سازی رنج می‌برند، سهمی از مزایای آن ندارند.
ب) حمایت‌گرایی گسترده و افسانه تجارت آزاد
در حال حاضر ادبیات جهانی‌سازی در حال از دست دادن طرفداران بیشتری است. در این زمینه انتقاداتی از جمله ناعادلانه بودن توزیع منافع در تجارت آزاد جهانی مطرح است. کشورهای صنعتی دوره‌های وسیعی از حمایت‌گرایی را پشت سرگذاشته‌اند. آمریکا، بریتانیا، ژاپن، تایوان و دیگر کشورهای صنعتی، همگی به مدد سیاست‌های حمایت‌گرایانه صنعتی شده‌اند. به عنوان نمونه، آمریکا در سال ۱۸۳۹ به طور میانگین بر تمامی کالاهای وارداتی تعرفه ۴۰ درصدی وضع کرد. به عنوان نمونه دیگر، ژاپن در سال ۱۹۳۰ واردات محصولات جنرال موتورز آمریکا را به منظور حمایت از تویوتا ممنوع کرد.

هرچند طرفداران تجارت آزاد عموماً تایوان و کرهٔ جنوبی را به عنوان نمونه‌های موفق آزادسازی تجارت برمی‌شمرند، دولت‌های این دو کشور محدودیت‌های سنگینی برای مالکیت جریان واردات و کسب و کار اعمال کرده‌اند.
 هاوچانگ، استاد کره‌ای دانشگاه کمبریج و برنده جایزه گونار میردال در سال ۲۰۰۳، به سیاست‌های حمایت‌گرایانه کره اشاره می‌کند. وی عنوان می‌دارد که دولت کره‌جنوبی از دهه 1970 علاوه بر فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی، محدودیت‌های شدیدی برای مصرف ارز وضع کرد.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اقدامات اخیر حمایت‌گرایانه دونالد ترامپ از جمله خروج آمریکا از پیمان نتفا  و وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیم نمونه‌های جدیدی از عدول از جهانی‌سازی است. یکی از نمونه‌های بارز حمایت‌گرایی آمریکا شرطی است که اخیراً دولت این کشور برای واردات خودرو وضع کرده است. بنا به گزارش بلومبرگ، دولت آمریکا ارتقاء «داخلی سازی» خودروها از 62.5 درصد فعلی به میزان ۸۵ درصد را شرط اصلی واردات خودرو بدون اخذ تعرفه از کشورهای پیمان نفتا (کانادا و مکزیک) در نظر گرفته است. داخلی‌سازی اجزا و بخش‌های مهم‌تر خودرو نظیر موتور نیز یکی دیگر از شروط آمریکا برای واردات خودرو از کشورهای مکزیک و کانادا عنوان شده است. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد داده است که قطعات و اجزا مختلف خودرو به ۵ دسته از بخش‌های مهم و کلیدی به بخش‌های کم اهمیت تقسیم‌بندی شوند. اجزا و بخش‌های مهم‌تر خودرو در اولویت داخلی‌سازی نسبت به اجزا دیگر قرار دارند.

شبهه عدم حمایت دیگران به خصوص مسئولان
گاهی افراد عدم حمایت از محصولات داخلی را به عدم همراهی دیگران از جمله مسئولان مستند می‌کنند. در این زمینه این شبهه مطرح است که چرا خود مسئولان در حمایت از کالای ایرانی اقدامی نمی‌کنند و خودشان کالای خارجی مصرف می‌کنند؟ گاهی عنوان می‌شود که نهادهای دولتی و شبهه دولتی خودشان درگیر قاچاق هستند.
این شبهه از چند جهت مردود است. اول، نباید در مورد رفتار مسئولان تعمیم بی‌جهت مطرح کرد. این که برخی از مسئولان از کالای ایرانی حمایت نکنند، این به معنای این نیست که همه مسئولان این گونه‌اند. دوم، هرچند مسئولان همگی موظف به حمایت از کالای ایرانی بوده و هستند، عدم عمل برخی از مسئولان باعث سلب مسئولیت از ما نمی‌شود. ما نه تنها باید خود در حمایت از کالای ایرانی کوشا باشیم؛ بلکه باید از مسئولان نیز به صورت جدی مطالبه‌گری نماییم. در این زمینه هم باید از تعمیم مشکل خودداری کنیم و با نگاهی وظیفه‌گرایانه به حمایت همه‌جانبه از محصولات داخلی بپردازیم.
الف) لزوم پرهیز از تعمیم ادعاها
اینکه ادعا می‌شود خود مسئولان از کالای خارجی استفاده می‌کنند، تعمیم نادرستی است. ما نمونه‌های زیادی از مشارکت مسئولان در حمایت از کالای ایرانی داریم. نمونه برجسته این مسأله را می‌توان در رفتار مقام معظم رهبری مشاهده نمود. ایشان علاوه بر مطالبه‌گری پیوسته در این زمینه، با اقدامات متعددشان به حمایت از کالا و تولیدکننده ایرانی شتافته‌اند. دیدار ایشان از نمایشگاه کالای ایرانی، مؤید پشتیبانی همه‌جانبه ایشان از صنایع داخلی است، البته رفتار تعداد معدودی از مسئولان نیز می‌تواند باعث تخریب هنجار عمومی حمایت از کالای ایرانی شود. شکل‌گیری این انگاره که مسئولان از کالای ایرانی حمایت نمی‌کنند می‌تواند بر افکار مردم تاثیرگذار باشد و عدم حمایت را به عرف عمومی تبدیل کند.
البته اشکال عدم حمایت‌گرایی برخی از مسئولان از اقتصاد داخلی، به امثال ما به عنوان کسانی که آنان را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب کرده‌ایم نیز می‌شود. علاوه بر این که تمامی مردم باید در نهضت مطالبه‌گری از مسئولان برای حمایت از کالای ایرانی فعال باشند. هنگامی که ما از مسئولان منتخب خود حمایت از کالای ایرانی را مطالبه کنیم و مصرف کالای خارجی توسط آنان را مورد نقد قرار دهیم، در این صورت کم کم عرف عمومی تغییر می‌کند و حمایت از کالای ایرانی به هنجاری همگانی تبدیل می‌شود.
ب) مشکل فرافکنی و مقوله وظیفه‌گرایی
وقتی در بین گروه‌های مختلف مردم از نقش آنها در خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی سخن به میان می‌آید بسیاری از آنها، اقتصاد مقاومتی را وظیفه دولت می‌دانند. وقتی از خرید کالاهای قاچاق و وارداتی از مردم انتقاد می‌شود، دولت را مقصر می‌دانند که جلوی واردات را نمی‌گیرد و با قاچاق کالا مبارزه نمی‌کند. عموم مردم از رانت‌هایی که در زمینه واردات و قاچاق توسط آقازاده‌ها صورت می‌گیرد، انتقاد می‌کنند و دولت را مسئول می‌دانند و عملاً از خود سلب مسئولیت می‌کنند.
در شرایط جنگ تمام عیار پیش‌رو، باید روحیه وظیفه‌گرایی را در آحاد مردم تقویت کرد. هرچند عدم حمایت برخی از مسئولان از کالای ایرانی قابل پذیرش نیست ولی این امر نمی‌تواند مسئولیت ما را در این زمینه سلب کند. مشخص است که عمل مسئولان نقشی اساسی در الگودهی به مردم دارد؛ ولی استقامت مردم می‌تواند نقشی اساسی در اصلاح مسئولان نیز داشته باشد. در این زمینه امیرمؤمنان در خطبه 207 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعیة؛ رعیت(و مردم یک حکومت) اصلاح نمی‌شوند جز آن‌که زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی‌گردند، جز با استقامت مردم».
شبهه بی‌اثر بودن حمایت
گاهی عنوان می‌شود که حمایت ما از کالاهای ایرانی بی‌اثر و بی‌فایده است. این که من یک خودکار ایرانی خریداری کنم و یا بجایش خودکار خارجی بخرم، تأثیر چندانی در وضعیت صنایع داخلی ندارد. در مواردی مانند صنعت خودرو نیز شبهه بی‌اثر بودن حمایت مطرح می‌شود. عنوان می‌شود که حمایت ما باعث ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی نشد؛ پس چرا باید از کالاهای ایرانی حمایت کنیم؟
این شبهه را از چند جهت می‌توان پاسخ داد. اول، حتی اقدامات کوچک در حمایت از کالاهای ایرانی نیز می‌تواند اثر زیادی در تقویت اقتصاد ملی داشته باشد. دوم، حمایت امری یک طرفه نیست؛ تولیدکنندگان نیز باید جواب اعتماد مصرف‌کنندگان را با تقویت کیفیت و پاسخ‌گویی موثرتر بدهند.
الف) اثربخشی حمایت
گاهی ما نسبت به میزان تاثیر اقداماتمان در حمایت از کالای ایرانی، آگاهی چندانی نداریم. این در حالی است که اقدامات کوچک ما نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد حتی همین که ما به عنوان یک مصرف‌کننده از فروشندگان مطالبه کالای ایرانی کنیم، جو و فضای روانی را برای عرضه کالای ایرانی مهیا می‌کند.
در مورد اثربخشی مصرف کالای ایرانی در تقویت اقتصاد داخلی، اقدامات تبلیغی کمی صورت گرفته است. در بخش‌های قبل این نکته را مورد توجه قرار دادیم که تلاش ما برای مصرف برخی اقلام داخلی چه تاثیرات قابل توجهی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی دارد. به طور نمونه، عنوان شد که مصرف کفش ایرانی ظرفیت ایجاد 30 هزار شغل مستقیم را در کشور فراهم می‌کند. مصرف پوشاک و چای ایرانی، به ترتیب باعث ایجاد 100 هزار و 20 هزار فرصت شغلی مستقیم شده و از خروج مبالغ زیادی ارز از کشور جلوگیری می‌کند. حتی مصرف خودکار و مسواک ایرانی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم 4 هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
اگر ما بتوانیم تنها مانع از 25 میلیارد دلار واردات و قاچاق کالاهای مصرفی خارجی شویم و این میزان را به مصرف کالاهای داخلی اختصاص دهیم؛ حداقل 2.5 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد. هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی، تعداد بیکاران کشور حدود 3 میلیون نفر است. این بدان معنا است که ما می‌توانیم با نخریدن کالاهای وارداتی و قاچاق زمینه بیش از 80 درصد از بیکاری در کشور را از بین ببریم البته در کنار حمایت مصرف‌کننده از کالای ایرانی، مسئولان نیز باید بستر لازم برای رشد تولیدکنندگان داخلی را فراهم آورند.
ب) یک‌طرفه نبودن حمایت
بدون شک حمایت از کالای ایرانی زمانی اثربخش است که در کنار اقبال مصرف‌کنندگان به کالاهای ایرانی، تولیدکنندگان نیز قدر آن را دانسته و در مسیر بهبود محصولات خود گام بردارند. دولت نیز باید بستر مناسب برای رشد و نمو تولیدکنندگان داخلی را فراهم سازد. وقتی سه ضلع دولت (به مفهوم عام شامل هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه)، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکلی هماهنگ وارد فضای حمایت از کالای ایرانی شوند، این حمایت حتی در کوتاه‌مدت نیز آثار شگرفی به‌دنبال خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
برای شکل‌گیری حمایت موثر از کالای ایرانی باید شبهات مطرح شده در این زمینه را از ذهن‌ها زدود. از جمله مهم‌ترین شبهاتی که در زمینه حمایت کالای ایرانی مطرح است می‌توان به شبهه داخلی‌نبودن کالاهای ایرانی، بی‌کیفیتی کالاهای ساخت داخل، بی‌کیفیتی خودرو داخلی، عدم عقلانیت حمایت از کالاهای داخلی، علمی نبودن حمایت‌گرایی، عدم حمایت دیگران به خصوص مسئولان از کالای داخلی و بی‌اثربودن حمایت از کالای داخلی اشاره کرد.
شبهات مطرح شده در زمینه حمایت از کالای ایرانی به اختصار در جدول زیر پاسخ داده شده است:
جدول 2: پاسخ کوتاه به شبهات حمایت از کالای ایرانی
	شبهه
	پاسخ مختصر به شبهه

	کالاهای ایرانی، داخلی نیستند
	 بسیاری از کالاهای ایرانی به واسطه داشتن برند ایرانی و تولیدشدن در داخل کشور هم باعث اشتغال جوانان ایرانی شده و هم ارزش‌افزوده بالایی را نصیب کشورمان می‌کنند.

	کالاهای ایرانی بی‌کیفیت‌اند
	 بسیاری از کالاهای ایرانی از کیفیت مناسبی برخورداند و در صورت حمایت همه جانبه مصرف‌کنندگان و مسئولان می‌توان کیفیت آنها را به مرور زمان و با برنامه‌ریزی دقیق ارتقا داد.

	حمایت از خودرو داخلی موفقیت‌آمیز نبوده است
	در تحلیل مشکل کیفیت پایین خودروهای داخلی باید بین مدیریت خودروسازان و صنعت خودرو تفکیک کرد. تمامی خودروسازان بزرگ دنیا پس از طی یک دوره حمایت‌گرایی هوشمند موفق به ارتقای کیفیت خود شدند. در صورت اصلاح مدیریت خودروسازی کشور، این صنعت می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی بالا به سرعت در مسیر بهبود کیفیت قرار گیرد.

	حمایت از کالای ایرانی عقلایی نیست
	حمایت از کالای داخلی امری کاملاً عقلایی است. ما با خریداری کالای ایرانی برای فرزندان، اقوام و در نهایت هموطنان خودمان شغل ایجاد می‌کنیم. هرچند مصرف کالای وارداتی و قاچاق ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع ما باشد؛ ولی عواقب آن در بلندمدت گریبانگیر خود ما خواهد شد.

	دیگران به خصوص مسئولان از کالای ایرانی حمایت نمی‌کنند
	هرچند مسئولان و سایر مردم در مورد حمایت از کالای ایرانی مسئول‌اند؛ عدم اقدام آنان در این زمینه سلب‌کننده مسئولیت ما نیست. هر یک از ما مسئولیت داریم که به اندازه توان خود در زمینه حمایت از کالاهای ایرانی کوشا باشیم.

	حمایت من از کالای ایرانی اثری ندارد
	حتی حمایت ما در حد خرید خودکار و مسواک ایرانی می‌تواند زمینه اشتغال بیش از 4 هزار نفر را در کشور فراهم سازد. اگر ما پوشاک ایرانی خریداری کنیم، خودرو داخلی مصرف کنیم، از محصولات غذایی ایرانی مصرف کنیم و مانع از بیش از 25 میلیارد دلار واردات و قاچاق کالا به کشور شویم، حداقل دو و نیم میلیون ظرفیت شغلی در کشور ایجاد خواهیم کرد


�.  با طرح بحث ضرورت خرید کالای ایرانی سؤالات متعددی در جامعه مطرح می‌شود. یک دسته از سؤالات مطرح ناظر به تعریف ایرانی بودن است. بدین معنا که اگر گفته می‌شود که فلان کالا داخلی است به چه معنا است؟ به عنوان مثال پرسیده می‌شود که کارخانه فلان برند خارجی در داخل کشور است و از کارگر ایرانی استفاده می‌کند، آیا این را هم باید کالای داخلی محسوب کنیم؟ بخش زیادی از قطعات فلان کالا از خارج تهیه می‌شود و صرفاً در داخل مونتاژ می‌شود. آیا می‌توان گفت که این کالا ایرانی است؟ در طراحی فلان کالا، شرکت‌های خارجی‌ها مشارکت داشته‌اند و ما صرفاً پس از طراحی آن را تولید می‌کنیم. چرا گفته می‌شود این کالا ایرانی است؟ 


�. تکذیبیه جی‌ال‌ایکس نسبت گزارش خبرگزاری ایلنا، وبگاه جی‌ال‌ایکس، 24 فروردین 1396.


�. به بیان دیگر، تولید یک کالا سطوحی دارد. سطح اول سطح طراحی (اعم از طراحی مفهومی و یا کلان) است. در این سطح ممکن است بخشی و یا همه طراحی‌ها داخلی و یا خارجی باشد. سطح طراحی و تولید قطعات سطح دیگری از تولید است؛ بدین معنا که قطعات کالا داخلی هستند و یا خارجی. سطح سوم نیز سطح تولید و یا همان سطح مونتاژ است. این سطح به طور ساده بدین معناست که کارخانه تولید کالای نهایی متعلق به کی است،‌ در کجا مستقر است و با چه کارگری کار می‌کند. البته برند و مالکیت فکری محصول هم مهم است که عموماً متعلق به کسی است که محصول را طراحی کرده است. همچنین مسئله بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش نیز در دهه‌های اخیر یک مسئله مهم و در خور توجه شده و می‌توان آن را در سطوح تولید در نظر گرفت. در میان عوامل بالا، برند از اهمیت بالایی در تعریف کالا برخوردار است. تا سه دهه قبل مرغوبیت در رقابت کالاها تعیین کننده بود؛ ولی در سه دهه اخیر ارزش برند سهم بالایی رادر حوزه ارزش افزوده کالاها به خود اختصاص داده است و محبوبیت جایگزین مرغوبیت شده است. برند یک شخصیت اعتباری است که یک ارتباط درونی و احساسی با مخاطب برقرار می‌کند. به نظر برخی کارشناسان حوزه بازاریابی، تفاوت بین یک برند و یک محصول را می‌توان در عبارت ارزش‌افزوده خلاصه نمود.


�. رجانیوز، گفتگو با مدیر عامل شرکت ایرانی اربتاط همراه گویا اروند، 4 مرداد 1395، شناسه خبر 248945.


�. اطلاعیه روابط عمومی شرکت ارتباط همراه گویا اروند "GLX Mobile"در تکذیب خبر چینی‌بودن گوشی‌های تولیدی این شرکت، وبگاه جی�ال�ایکس، 24 فروردین 1396، http://yon.ir/FcT98.


�. همان.


�. در پی وقوع جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در اکتبر سال 1973 م. و تحریم نفتی کشورهای غربی توسط اعراب، قیمت نفت و مشتقات آن به شدت بالا رفت. ژاپن برای حل این مشکل و کنترل مصرف سوخت و افزایش کمی و کیفی تولیدات خود، اتوماسیون کارخانه‌ای و استفاده از ربات‌ها در تولید را گسترش داد. این برنامه که تا سال 1990 ادامه یافت باعث افزایش بهره‌وری صنایع تولیدی آن کشور شد.


�. جین کانگ، رشد صنعت در کره، ص 217-218 به نقل از اکبر ابدالی، ص 344-345.


�. ژاپن فقیر چگونه تبدیل به اقتصاد برتر جهانی شد؟، وبگاه فردا، 31 خرداد 1395.


�. جین کانگ، رشد صنعت در کره، ص 41، به نقل از اکبر ابدالی، ص 348-349.


�. احسان سلطانی، هر ساعت یک کامیون پوشاک و کفش چینی در راه ایران، روزنامه شرق، ص 11.


�. اکبر ابدالی، اقتصاد مقاومتی تفسیر جهاد کبیر، ص 351.


�. همان، ص 351-353.


�. رک: اکبر ابدالی، اقتصاد مقاومتی تفسیر جهاد کبیر، ص 356-371.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان، ص 368.


�. همان، ص 368.


�. همان، ص 367.


�. امیرعباس زینت بخش، مشت آهنین کره‌ای‌ها در مواجهه با بحرانهای ارزی و مالی، مشرق نیوز، 24 فروردین 1397، کد خبر 846415.


�. جالب اینجاست که 90 سال قبل آن؛ یعنی سال 1907 امپراطور کره به ژاپن 13 میلیون وُن بدهکار شد و برای بازپرداخت آن که معادل بودجه کل سال بود، مردها با ترک کردن سیگار و زنها با فروش طلا آلات خود، بدهی امپراطور خود را تسویه کردند! (همان).


�. فردریک لیست، نظام ملی اقتصاد سیاسی، ص 410.


�. روح الله مهدوی، حمایت‌گرایی سیاست همیشگی کشورهای توسعه‌یافته، مقاومتی نیوز، شناسه خبر 23 فروردین 1397 به نقل از آشیوارا نارایان، بخش سیاه سازمان تجارت جهانی، 10/9/2017 مجله کریوس.


�. همان.


�. چانگ، هائو جون، نیکوکاران نابکار، افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری.


�. � HYPERLINK "http://moqavemati.net/author-archive/?a=77" �امیرحسین عسکریان�، داخلی سازی 85 درصدی، شرط آمریکا در واردات خودرو از کشورهای نفتا، گزارش بلومبرگ، مقاومتی نیوز، شناسه خبر: ۵۱۱۶۰، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷،http://moqavemati.net/51160.
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